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 اهميت بررسي عناصر بصري در گرافيك و ذكر تعداد آنها  -

دنيايي كه ما آنرا نظاره مي كنيم، از سه عنصر مهم بصري تشكيل شده است . اين سه  

عنصر عبارتند از : شكل ) فرم ، طرح ( ، رنگ و نوشته ؛ كه هر سه از خواص موجودات 

هستند و با خصوصيات مادي و نمود ظاهري اشياء دارند و همواره به هم وابسته ا ند . 

امروز ، هم در علم و هم در هنر ، تمايل شديدي به تحقيق و كاوش درماهيت اشياء و  

عناصر وجود دارد و صورت تحقيق و پژوهش در بطن پديده ها و قطام موجود در 

طبيعت مشاهده مي شود . بوسيله تحقيقات و  جستجوهاي دانشمندان و هنر مندان ، 

تمامي پديده هاي اساسي خلقت چون نور ، رنگ ، فضا ، ماده ، حركت و زمان مورد 

 شناسايي قرار مي گيرن و بصورت جريانات خلاقيت انسان درمي آيند .

انسان خلاق يا هنرمند دائماً مي كوشد تا سيماهاي بديع و چهره اي فرار جهان و  

طبيعت بي پايان را كه دقت و توجه و علاقه او را بيدار كرده ، جاودان سازد و به وسيله  

خطوط و الوان يا اشكال و عناصر تصويري بر روي صفحه طراحي و نقاشي و يا حجاري  

ايجاد كند و براي تماشا و استفاده ديگران عرضه نمايد . در نتيجه كار و تلاش  

هنرمندان دقايق گذران و لحظات زمان از فناو زوال ابري مصون مي ماند ، بيهوده  

نيست كه برخي از متفكران » هنرمند را پرستش كننده هر چيز فاني « نام برده اند و 

او را ثبت كننده زمان و مكان مي نامند در ا ين رابطه » وستيلر « نقاش انگليسي 

 1الاصل گفته است : يكبار ديگر بمن نگاه كنيد ، ديگر براي هميشه نگاه خواهيد كرد .  

منظور او ثبت آن لحظه از زمان است . هنرمند جريانات شگفت انگيز عالم دروني خود 
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را مانند عالم خارجي كه هر دو تغيير پذيرند و دائماً دستخوش تحول و دگرگوني در 

جهان هستي مي باشند ثبت مي كند تا ساير افراد نيز مانند خودش از آن استفاده و  

خط دائمي ببرند . به اين خاطر است كه هر هنرمندي مي كوشد تا لحظه هاي گذران  

عيني و ذهني خود را با امكانات و مهارتي كه دارد در محدوده كار خود حفظ كند و » 

نيز توصيه مي كند كه : » دوست بداريد آنچه را كه هرگز دوباره  2آلفره دو ميني كه 

نخواهيد ديد . » البته تنها ثبت حوادث و جريانات عيني و ذهني موجب به وجود آمدن 

اثر هنري نمي گردد . بايستي عوامل و عناصر ذهني مانند خطوط و رنگها و كيفيت و 

كميت آنها تحت كنترل و محاسبات خاص هنرمند جمع آمده ، توانائيهاي فني و 

مهارتهاي او نيز به حد كفايت رسيده باشد . داشتن اين شرايط ممكن نيست مگر آنكه 

را پيش به حد كفايت به آن رسيده ، تجربه نموده و رسوم و قواعد و سنتهاي حرفه  

خود را فرا گرفته باشد . » گوته « در اين رابطه گفته است كه : » هر حيات، هر عمل و 

هر هز احتياج به حرفه و ياد گرفتن كه خو نيز مستلزم تقليد است ، دارد .« گابريل آي 

نيز همان نظر را دارد و مي گويد : » هنرمند با ياد گرفتن آنچه كه پيش از او انجام 

 داده اند ، آنچه را كه بعداً مي توان انجام داد ياد مي گيرد.« 

اما ، داشتن اين موارد كافي نيست ، هنرمند بايد علاوه بر فرا گرفتن نكته هاي فني و  

قواعد و اصولي كه از استالان خود فرا مي گيرد ، همه ردي و همزباني هم كرده باشد ، 
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